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 دینی نواندیش یک اگزیستانسیال گذارِ و فکري	تحولات
  

  10/4/1402سایت زیتون، مورخ:  :منبع
  

  حسین جمالی پور 
  

نگارنده این سطور بر  د.ري و گذارِ سروش دباغ پرداخته شوشود به تحوÓت فکدر این جستار تÔش می
این باور است که در سالهاي اخیر دغدغه هاي متافیزیکی و الهیاتی ایشان کاسته شده و به سمت دغدغه هاي 
وجودي یا به تعبیري اگزیستانسیال سفر کرده است. با نگاهی گذرا به آثار اولیه این متفکر در می یابیم که بی 

ینی بخوانند، اما هرچه پیش آمده دغدغه هاي وجودي او در آثار راه نبوده که بیشتر او را یک نو اندیش د
 ام تا یالوماز خیاخیرش پر رنگ تر شده است. در این جستار بیش از هر چیز بر آخرین اثر ایشان یعنی کتاب 

تکیه می کنم تا بتوانم از موضع فکري کنونی ایشان پرده بردارم و نشان دهم که با آثار اخیرشان چه تاثیري 
ر روند فکري فلسفیِ اندیشه در ایران خواهند داشت. مختصرا در این بخش می خواهم بگویم که ایشان ب

 .یکی از آغازگران طرح یک مکتب اگزیستانسیال در ایران اند

اما پیش از پرداختن به تحوÓت فکري و اندیشه گی سروش دباغ، ضروریست نکاتی را طرح کنم که آشکار 
منظري به اندیشه ایشان می نگرم. چنانکه من می فهمم هر منتقد و نظریه پردازي می می کند از چه موضع و 

بایست در گام اول معیارهایی که با آن اندیشه دیگران را می سنجد، به وضوح بیان کند تا مخاطب بداند که 
 .از چه منظري، چنین و چنان مدعایی طرح شده است

اندیشه، تاریخ معناجویی و معنابخشی بوده است. بدین شرح  این است که از نگاه من تاریخِ مسئله نخست
که انسان از آغاز تا امروز در پی هر پرسشی که رفته است، خواهان پاسخ هایی بوده تا خÔء هایی را پر کند. 
مباحث متافیزیکی از طالس، سقراط و هگل تا مباحث انسان شناسی فلسفی در نگرش هایدگر و ویتگنشتاین 

دیگر از فÔسفه، چنانچه عمیق بنگریم، همه براي معناجویی بوده است. اگر متفکرانی در سوداي و بسیاري 
رسیدن به یک وحدت وجود هستند، چنانکه طالس و آناکسیمنس بودند، یا اگر متفکرانی همچون افÔطون 

یت انسان وقعسوداي تبیین وحدت در کثرت را داشتند، در حقیقت درپی یافتن دیدگاهی منسجم بودند تا م
را در این عالم مشخص کنند و حضورش در این عالم را هدفمند و مبتنی بر غایت تبیین کنند. آغاز داشتنِ 
عالم و در جستجوي علت العلل براي این عالم بودن، خود چیزي جز براي پر کردن خÔء و فقدانی نیست 

ا هدفمند و حضور ما را در این عالم غایتمند که با پر شدن آن ما احساس معناداري می کنیم؛ چرا که عالم ر
می کند؛ به تعبیري در تاریخ اندیشه اگرچه فÔسفه تÔش کرده اند به حقیقت دست یابند، اما این حقیقت 
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جویی به این دلیل بوده است که فقدان حقیقت براي آنان به منزله فقدان معنا بوده است؛ از این رو می توان 
 .ابی به حقیقت را به معنی تÔش براي معناجویی تعبیر کردنزاع آنان براي دست ی

 به رمنج نهایت در که است مسائلی به پرداختن من نظر از		این است که رسالت یک متفکر  مسئله دوم
رنجی از بشر شود. چنانچه به تاریخ اندیشه بشري بنگریم فیلسوفان بیش از هر چیز با مسائل  و درد کاهش

و پرسش هاي متافیزیکی درگیر بوده اند و سوداي رسیدن به حقیقتی در پس و پشت این پدیدارها داشته اند؛ 
ه و شان اشاراتی کرد اگرچه در باب مسائلی همچون سیاست، اخÔق، هنر نیز در ذیل اندیشه هاي متافیزیکی

نظروزي داشته اند، لیکن معدود متفکرانی بوده اند که بر جانِ آدمی یا به تعبیري بر اگزیستانسِ او متمرکز 
شده و در تÔش بوده اند تا فهمی از احواÓت وجوديِ او داشته باشند. البته باید میان سنّت اگزیستانسیال و 

ه دین تعبیر که در طول تاریخ چنانکه اشاره کردم معدود متفکرانی بودمکتب اگزیستانسیال تفاوت قائل شد؛ ب
اند که به احواÓت انسان همچون عشق، رنج، اختیار، معنا، تنهایی، حیرت و احواÓتی از این قبیل توجه کرده 
اند؛ اندیشه هاي بزرگان مکتب رواقی همچون مارکوس اورلیوس و سنکا که در باب زندگیست، گواه این 

ئله است؛ همچنین شاعرانی همچون حافظ و خیام سردمدار تأمÔت اگزیستانسیال در ایران به حساب می مس
آیند. لکن نزج و نظم یافتن این اندیشه ها را در مکتب اگزیستانسیالیسم و با ظهور افرادي همچون کی یر 

 ر می دانند که اندیشه هاي اینکگارد، نیچه، هایدگر، یاسپرس، مارسل، سارتر و آلبر کامو می بینیم. اهل نظ
متفکران متمرکز بر احواÓت خاص انسان است و چنان بر آن تأکید دارند که برخÔف ارسطو که انسان را 

تعریف می کرد، انسان را مبتنی بر احواÓت وجودي تعریف می کنند؛ چنانکه کی یر کگارد می  حیوان ناطق
ر و یا هایدگر که از انسان تعبی» انسان یعنی آزادي«مدعی بود یا ژان پل سارتر» انسان یعنی اضطراب« گفت 

می کرد که امکان تحققِ و شدنِ مداوم دارد و هیچ گونه ثباتی در خود ندارد. از این رو اغلب این » دازاین«به 
متفکران وجود را مقدم بر ماهیت می دانستند؛ یعنی آدمی وجود دارد و در طول زندگی، دست به جعل یا 

 .ماهیت می زندخلق 

با توجه به آنچه که از اندیشه متفکران مذکور آورده شد، آشکار می شود که با تاکید بر مقوÓتی همچون 
آزادي، تنهایی، معنا، مرگ، عشق، تعهد و دیگر احواÓت اگزیستانسیال، خواستار ارائه تفسیري متفاوت از 

 گر این امر است که وقعی به مسائل متافیزیکی نمی نهنداگزیستانسِ انسان اند؛ و این نحوه از اندیشه خود بیان
و بر آن اند تا درد و رنجی از بشر بکاهند. به عبارتی این متفکران رسالت یک متفکر را بیش از پرداختن به 

 .مسائل متافیزیکی، پرداختن به آن مسائلی می دانند که آدمی در زندگی با آن دست و پنجه نرم می کند

ارسطویی است، همچنان درگیر مباحث _است که تاریخ اندیشه ایرانی که افÔطونی این مسئله سوم
متافیزیکی مانده و در سوداي حل معماي Óینحل هستی است. از منظر نگارنده این سطور، عاقبت این سیرِ 

بعی دیگر ناندیشه نیز به ضرورت تاریخ، به جایی رسیده که انسانِ معاصر ایرانی پاسخ به پرسش هایش را از م
می جوید؛ بدین شرح که اگرچه تا کنون تÔش می کرد از دین و فلسفه، الگوي معنایی براي زندگی خویش 
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بیابد، لکن بستر اجتماعی تاریخی چنان که هویداست، انسانِ ایرانی را به وضعیتی دچار کرده است که بیش 
است تا بتواند آنچه در زندگی روزمره از گذشته دچار تنش معنایی شده است و در سوداي الگوهایی جدید 

دینی -با آن گرفتار می آید را معنا ببخشد. به طور کلی آگاهیِ انسان ایرانی در شرایط کنونی، از اندیشه فقهی
 .متافیزیکی فاصله گرفته و در جستجوي منابعی دیگر جهت معنابخشی به زندگی استـ  و فلسفی

فقهی و فلسفی در ایران اندك توجهی را به اگزیستانسِ انسان این است که اگرچه اندیشه  مسئله چهارم
نداشته است، لیکن تاریخ حکمت ایرانی مملو از تأمÔت اگزیستانسیال است. با سیري در متون عرفانی و به 
ویژه تعمق در اشعارِ شاعران می بینیم که به احواÓت اگزیستانسیال انسانی بسیار توجه شده است؛ چنانکه 

این اشاره شد، خیام و حافظ پیش قراوÓن اندیشه هاي اگزیستانسیال اند. معماگونگی هستی، تنهایی  پیش از
عقÔنی با نگرش -و غربت انسان در عالم، مواجهه با مرگ، جدال بین آزادي و جبر، تضاد بین نگاه منطقی

 معناداري زندگی و بسیاريزیبایی شناختی و شاعرانه به عالم، جدال بین معناداري زندگی و پوچی، عشق و 
از مسائل و مفاهیم اگزیستانسیال دیگر را به وفور در متون ادبی و حکمی شاعرانِ ایرانی می توان دید. از این 
رو می توان گفت سبقه اندیشه هاي اگزیستانسیال در ایران بسیار کهنه و در عین حال عمیق و گستره وسیعی 

ی بوده متافیزیک-فلسفه ایرانی در تاریخِ خود، محصور مقوÓت منطقیرا شامل می شود. این درحالی است که 
آدمی نداشته است؛ به همین دلیل هیچگاه مکتب فکريِ فلسفیِ مستقلی » وجود«و » حاÓت درونی«و نسبتی با 

 .با محوریت احواÓت اگزیستانسیال سربرنیاورده است

سیاسی و تاریخی در یک وضعیت گذار قرار دارد و انسانِ کنونیِ ایرانی از نظر اجتماعی، 		 مسئله پنجم
دچارِ تنشِ معنایی شده است. خواست تحوÓت سیاسی و از آن مهمتر تغییرات بنیادین اجتماعی و رنگ 
باختن دین به مثابه یک منبع معنابخش، انسانِ ایرانی را در مسیر جستجويِ الگوهاي معنابخش دیگري قرار 

از آزادي و گسترش فردگرایی، انسانِ ایرانی را به سويِ انتخابی اصیل تر سوق داده داده است. افزایش آگاهیِ 
است تا خود به زندگی معنا بدهد. بدین شرح که او طرح پرسش می کند و خواهانِ الگویی براي معنابخشی 

یابد و رنجِ باست. در چنین وضعی فرد تمام تÔشش را می کند تا بتواند الگویی »انتخاب«به زندگی مبتنی بر 
اضطراب هايِ وجودي را بکاهد ؛ وي تÔش می کند با دست اندازي به ساحت هنر به ویژه ادبیات پرسش 
هایی که نسبت وثیقی با اضطراب هایش دارند را پاسخ بدهد. مقصود من این است که در چنین وضعی هنر 

 .در پی دارد به ویژه ادبیات،ُ رقیب اصلی دین می شود و گرایش و اقبال کثیري را

از آنچه تا کنون مختصراً اشاره کردم، می توان نتیجه گرفت که انسانِ ایرانی در روزگارِ ما نیازمند منابع 
معنابخش است تا در زندگی روزمره با اتکا به آن، زندگی معناداري را تجربه کند. چنانکه آشکار است، زندگیِ 

 در اغلب که است …عاطفی، هیجانی، اخÔقی، عقÔنی وـ  روزمره مملو از تجربه هاي گوناگون احساسی
کنیم. به عبارتی تجربه هاي دلپذیر و تجربه هاي رنج آور، حاصلِ  می تجربه دیگر افراد و محیط با نسبت

نحوه روابط ما با عالمِ بیرون از ماست؛ و انسان هاي دیگر در این عالمِ بیرونی، مهمترین عاملِ درد و رنج ها 
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کامیابی هاي ما هستند. در روابط ما با دیگران یک خصلت انسانی وجود دارد و آن اینکه انسان یا شادي و 
در تجربه هاي خود محصور است؛ یعنی آدمی نمی تواند تجربه هاي درونی اش را با دیگران به اشتراك 

ه خود نی اش منحصر ببگذارد. او به تنهایی باید بارِ این رنج را به دوش بکشد و بپذیرد که تجربه هاي درو
اوست و قرار نیست شخصی از اعماق وجود او آگاه باشد و آن را درك کند. این تنهایی با وجود انسان گره 
خورده است، اما خود به خود آشکار نمی شود، بلکه تجربه هاي متعددي Óزم است براي فهم و درك این 

این تجربه ها، تجربه تنهاییِ میان فردي است. اما از تنهایی رخ بدهد تا تنهایی وجودي ظهور کند. یکی از 
آنجایی که اغلب ما تمایزات و تفاوت این مفاهیم و تعاریف را نداریم اغلب در تفسیر و ادراك احواÓتمان 
دچار سردرگمی می شویم. براي مثال وقتی یک روانکاو یا روانشناس در اتاق درمان قادر به تشخیص ریشه 

ی بیند مراجع با پوچی عمیقی دست و پنجه نرم می کند، در حقیقت این مسئله ریشه در افسردگی نیست و م
عدم توانایی او در تمایزگزاري بین انواع تنهایی و آثار خاص هر یک از آنهاست. به تعبیري آسان تر می توان 

گر فهم و درك افراد دیگفت تا ما نتوانیم مفاهیم و اصطÔحاتی در ارتباط احواÓت آدمی جعل کنیم، نه تنها 
کاري مشکل است، بلکه از درك احواÓت خودمان نیز عاجز خواهیم بود. از این رو می توان گفت که متفکران 
امروز ضروریست که اوÓً مباحث متافیزیکی را کنار نهند و به احواÓت آدمی بپردازند و براي رفع فقدانِ این 

دست بزنند که ادراك احواÓت خودمان و دیگران را میسر کند؛  خÔء معرفتی به جعل اصطÔحات و مفاهیمی
دوماً چنانکه بیش از این اشاره شد متفکرانِ ما می بایست متوجه باشند که این تنش معنایی که امروز داریم، 
 با منبع معنایی دین حل نخواهد شد و نیازمند منابعی دیگر هستیم. همینطور که اشاره شد هنر بزرگترین رقیب

معنابخش در کنار دین است و متفکر امروز ما می بایست از منابعِ معنابخش دیگر براي استخراج مفاهیم و 
این اصطÔح سازي و استخراج مفاهیم، به مخاطب، مشاور، مراجع و هر شخص . جعل آن همت بگمارد

ش و دیگران داشته دیگري کمک می کند تا با تمایزگزاري بین انواع احواÓت درونی درك بهتري از خوی
  .باشد و در زندگی روزمره عمیق تر بتواند تجربه زیسته خود را درك کند و با آن مواجه اي اصیل داشته باشد

 
 دغدغه هاي اگزیستانسیال سروش دباغ

اکثریت اهل قلم سروش دباغ را به عنوان یک متفکر و نو اندیش دینی می شناسند؛ وي اگرچه اکنون نیز 
اندیشی دینی می نویسد و سخن می راند، لکن آنانکه آثار ایشان را با دقت پیگیري کرده اند، گاهی در باب نو

نوعی از تحول فکري و گرایشی متفاوت در مسیرِ اندیشه کنونی اش را شاهدند. مقاÓت و جستارهاي اولیه 
الهاي شتر به سایشان در باب مسائل فقهی، اخÔقی و دینی و همچنین سخنرانی هایشان در این خصوص بی

 .قبل برمی گردد و امروزه بیش از گذشته در باب احواÓت اگزیستانسیال قلم می زند
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و پاره اي از دیگر  3، زمین فقه و آسمان اخÔق2، حجاب در ترازو1جستارهایی همچون ورق روشن وقت
جستارهایی که در دهه نود شمسی نگاشته است، از اندیشه هاي اگزیستانسیال به آن معنا که در کتاب از خیام 

شمه اي از شوریدگی «تا یالوم مورد توجه ایشان بوده، بی بهره اند. در حالیکه جستارهاي اخیرش همچون 
نشان می دهد که در یک گذار فکري قرار گرفته اند و  5»لوماز خیام تا یا«و به ویژه اثر اخیر ایشان  4»شمس

دغدغه هایی متفاوت با دوره فکري پیشین خود دارند. در این جستار من سعی دارم بیش از هرچیز خود را 
 .متمرکز کنم و شالوده فکري سروش دباغ را شرح دهم» از خیام تا یالوم«بر روي کتاب 

متفکر امروز کاستن از درد و رنج انسان است؛ و همچنین اشاره کردم  پیش از این اشاره کردم که رسالت
که انسانِ ایرانی در دوران گذارِ معنایی قرار گرفته است و در جستجوي الگویی براي معنا بخشی به زندگی 
است. یکی از ویژگی هاي فکري سروش دباغ در کتاب از خیام تا یالوم این است که محتواي اثر یا بهتر است 
بگویم اندیشه هاي او نسبت عمیقی با وضعیت انسان امروزِ ایرانی دارد؛ به این معنی که وي تÔش می کند 
تا با اندیشه هایش الگوهاي معنابخشی که در سنت اگزیستانسیالِ ایرانی غبار فراموشی گرفته است را آشکار 

دم بکاهد. همچنین این مسئله نشانگر آن و براي نسلِ امروز معرفی کند تا به قدر وسع درد و رنجی را از مر
است که وي از پرداختن به مسائل انتزاعی فلسفی فاصله گرفته است و به انسانِ انضمامیِ گوشت و پوست 

و جستارهایش از مفاهیم اگزیستانسیال استفاده  6و استخوان دار نزدیک شده است. وي به وفور در درسگفتارها
بر خود سخن گفته است. چنانکه می دانید یالوم از چهار مسلّمِ هستی شناختی کرده و از تاثیر اروین یالوم 

سخن می گوید و بر این باور است که این چهار مسلّم هستی شناختی بنیاد » مرگ، تنهایی، آزادي و پوچی«
هار وجود آدمی اند و تمام رفتارها، هیجانات، احساسات و باورهاي ما ریشه در نحوه مواجهه ما با این چ

 .مسلّم هستی دارد

 تÔش می کند با تکیه بر سنّت خیام تا یالومسروش دباغ با تاثیر پذیري از اروین یالوم در کتاب از 
اگزیستانسیال ایرانی و همچنین تطبیق آن با متون متفکران غرب، اصطÔحات و مفاهیمی را جعل کند تا انسانِ 
 یه ها و ابعادÓ ًت و تجربه زیسته خود را در زندگی روزمره بهتر درك کند و ثانیاÓاحوا ًÓامروزي بتواند او

 .ناسدوجودي خویش را عمیق تر بش

درسگفتارهاي ایشان مملو از مفاهیم روانشناختی به ویژه روانشناسی وجودي است؛ وي از تنهایی، عشق، 
 .مرگ، امید، آزادي، معنا، پوچی، گناه، اضطراب، دلهره، ترس و بسیاري از مفاهیم همسنخ سخن می گوید

                                                             
 ، بنیاد سهروردي، تورنتو1397ورق روشن وقت(جستارهایی در نواندیشی دینی، فلسفه و هنر). سروش دباغ، .  1

   لندن، اچ اند اس مدیا، 1396حجاب در ترازو، سروش دباغ، . 2
  ، بنیاد سهروردي، تورنتو1400زمین فقه و آسمان اخÔق، سروش دباغ،. 3
  ، بنیاد سهروردي، تورنتو1401شمه اي از شوریدگی شمس. سروش دباغ،. 4
  ، بنیاد سهروردي، تورنتو1402از خیام تا یالوم، سروش دباغ، . 5
 رگزارب 	معناي زندگی که در موسسه آرمان اندیشه موÓنا و اندیشی رواقی درسگفتار و وجودي رواندرمانی باب در ایشان درسگفتار		رجوع شود به . 6
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، هایدگر، کی یر کگارد، درسگفتارهاي ایشان با محوریت متفکرانی همچون نیچه، شوپنهاور، یاسپرس
ویتگنشتاین و بسیاري دیگر از درسگفتارها سرشار از مفاهیم اگزیستانسیال است؛ چنانکه خود نیز اعتراف 
کرده بیش از همه از کی یرکگارد و ویتگنشتاین متاثر است. درسگفتارهاي عرفانی ایشان در باب حافظ، خیام، 

مخاطبان  7.کنددر آن تحول فکري سروش دباغ را آشکار می موÓنا و شمس تبریزي از دیگر آثاري است که
درسگفتارهاي ایشان به نیکی می دانند که در تمامی این درسگفتارها تÔش می کند مفاهیم وجودي را در Óبه 
Óي متون آشکار کرده و ربط و نسبت آن را با احواÓت روزمره ما نشان دهد. این درسگفتارها که در عین 

نسبت عمیقی با زمانه ما دارد، در آثار او بخصوص شمه اي از شوردیگی شمس، از سهروردي تا حال ربط و 
 .سپهري و از خیام تا یالوم مکتوب و منتشر شده است

اگرچه برخی متفکران و اهل قلم ایران معاصر همچون نراقی و ملکیان نیز مفصÔً از مفاهیم اگزیستانسیل 
کتب اگزیستانسیال را نوید می دهد؛ اما با تورق آثار اخیر سروش دباغ می سخن می گویند و آثارشان آغاز م

  .توان این نتیجه را گرفت که سروش دباغ از پیشگامان طرح مفاهیم اگزیستانسیال و بسط آن است
 

 جعل و بسط مفاهیم اگزیستانسیال

ود نخستین اثري است که در آن تÔش می ش خیام تا یالومنگارنده این نوشتار بر این باور است که کتاب از 
مفاهیمی نو جعل شود و مخاطب را با احواÓتش به صورت شفاف و انضمامی مواجه کند. براي روشن شدن 

و  در طربخانه خاك«مقصود خود مختصراً به بخش هایی از این کتاب می پردازم. نخستین مقاله این اثر که 
که به زعم » غرقگی«و» خرسندي«، »خوشحالی»کند مفاهیمی همچون  نام دارد، تÔش می» بیشه نور سپهري

وي از مقومات سلوك معنوي می باشند را وضوح ببخشد و آثار روانشناختی آن را به بحث بگذارد. درونمایه 
این تفکیک با هدف تفسیري دیگر از نحوه مواجه ما با احساسات و عواطف و بیش از این چشیدن عمق 

وضعیت هاي متفاوت است؛ مواجهه ما با عالم و رخ دادهاي آن، که گاهی درد و رنجی لذت در شرایط و 
سروش دباغ می خواهد با تفکیک مفهومی، رنج رهزن  .دارد که برخی رهزن و برخی رنج برخی رهگشاست

 می Ôرا به مثابه مانعِ شدُن و صیروریت اصیل نشان دهد و رنج رهگشا را به مثابه نیرویی که آدمی را استع
بخشد و او را به انسانی اصیل تبدیل می کند. واضح است که انسان اصیل در نگرش او برخوردار از سÔمت 

 .روان است و نحوه مواجهه او با مسلمات هستی از جنس سلوك معنوي است

تفکیک میان این مفاهیم از سوي سروش دباغ مخاطب را به سلوکی درونی دعوت می کند تا با پاÓیش و 
کاوي باورهایش، نه تنها خود را عمیق تر بشناسد بلکه طعمِ وقت را بیش از قبل بچشد. چنانکه وي اشاره وا

می کند؛ خوشحالی اگرچه یکی از احواÓت ماست که از پی یک لذت در می برسد، لکن خرسندي است که 

                                                             
  .این درسگفتارها در بنیاد سهروردي تورنتو برگزار شده است و می توانید مجموعه این درسگفتارها را در کانال تلگرامی سروش دباغ بیابید. 7
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بحرِ لذایذ معنوي شناور  چنانکه غرقگی نیز آدمی را در .عمقِ جان آدمی را به لذتی ماندگار دعوت می کند
 .می کند و او را در مسیرِ شدُن قرار داده و به سمت اصالت به دنبال خود می کشاند

همچنین می توان به تفاوت میان مفهوم سالک و عارف اشاره کرد که تÔش می کند متفکرانی با گرایش 
با هم نشان دهد. چنانکه سالک را هاي معنوي متفاوت را زیر یک چتر بیاورد و اشتراکات و تقابل هایش را 

در مسیرِ شدُن و پاÓیش درونی و کشف حقایق درونی آدمی معرفی می کند و در عین حال جهت سلوك را 
به افقی و عمودي تقسیم می کند. از این رو موÓنا را در زمره آن دسته اي قرار می دهد که سلوك عمودي 

لسه اي از مراتب هستی باور دارند و اوج گرفتن به سوي ساحت دارند و در عین حال عارف اند؛ چرا که به س
قدسی از آمال و آرزوهاي آنان است، اما برخی همچون شاملو و یالوم سالک اند و جهت سلوکشان افقی 
است؛ به این تعبیر که تÔش می کنند با تجربه احواÓت اگزیستانسیال، جانِ خویش را استعÔ بخشند و مواجهه 

م و رخ دادهایش اصیل باشد و خود را از روزمره گی رها کنند. آمال این دسته از سالکان به درون شان با عال
خود غوطه خوردن و دوباره به خود رسیدن است. چنانچه به تقسیمات مفهومی سروش دباغ دقت کنیم، می 

ابل روزه جدال و تقتوانیم بگوییم او در حقیقت می خواهد زیست معنوي به اشکال مختلف را آشکار کند. ام
بین افکار و مذاهب بر سر خودحق پنداري است و هر گروهی مدعی است که معنویت حقیقی چیزي نیست 
مگر معنویتی که همان گروه باور دارد. به نظر می رسدکه تقسیم بندي سروش دباغ کمک می کند که بپذیریم 

ا رمند به ساحت قدسی نباشند، اما درعین حال ببرخی می توانند به هرم هستی وقعی ننهند و یا به تعبیري باو
 .سلوك افقی و تجربه احواÓت اگزیستانسیال به زندگی اصیل دست یابند

پیش از این اشاره کردم که جامعه ایران در حال گذار به یک الگوي معناي متفاوت است و اندیشه هایی از 
ند. نگارنده این سطور بر این باور است که جنس تأمÔت سروش دباغ می تواند به این گذار کمک شایانی ک

می نامم. مقصود من از متافیزیک  متافیزیک متکثر فرديجامعه ایران دچار وضعیتی خواهد شد که نامش را 
متکثر فردي این است که هر فرد جهان بینی خویش را برمی کشد و در سوداي خلقِ عالمِ معنادار خویش 

و ابهام برخی عقاید افراد براي افراد دیگر باعث تنش هاي اجتماعی می است. در چنین وضعی تقابل باورها 
شود. از این رو اصطÔح سازي و جعل مفاهیم توسط سروش دباغ و ریزش آن در گفتمان اجتماعی می تواند 
از نزاع اجتماعی بکاهد. آشکار است که جعل مفاهیم و شفافیت و وضوح بخشی به باورها می تواند روابط 

ی و تاب آوري مخالفان را باÓ برده و در دراز مدت نوعی از لیبرالیسم فرهنگی را ترویج کند؛ به نحوي اجتماع
که باورمند به معنویت و سلوك عمودي در کنار باورمند به سلوك افقی زیستی مسالمت آمیز داشته باشند. 

Óت می کند، همسو با تحوروانشناختی  -بنابراین می توان گفت سروش دباغ در عین اینکه کاري فلسفی
اجتماعی حرکت می کند؛ و این درعین حال نشانگر آن است که او شناخت کافی از بستر اجتماعی دارد و 

 .فرزند زمانه خویش است
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وي همچنین در مقاله دوم کتاب از خیام تا یالوم تÔش می کند از اروین یالوم فراتر رود و تقسیم بندي  
هایی را گسترش دهد و از هشت نوع تنهایی سخن می گوید. تا جایی که من سه گانه یالوم در خصوص تن

در حوزه روانپژوهی دیده ام چنین تقسیم بندي اي در خصوص تنهایی انجام نشده است و این نوآوري می 
 .تواند در فهم احواÓت درونی ما بسیار کمک کننده باشد

تجربه هاي درونی اي داریم که گاهاً بسیار مبهم اند. بدون شک هریک از ما در طول روز، هفته، ماه یا سال 
یعنی ما در موقعیت هایی قرار می گیریم که نمی توانیم درك درستی از تجربه خود داشته باشیم و در خصوص 

از «آن با دیگران سخن بگوییم؛ وقتی دهان می گشاییم پیش از آغاز سخن حس غریبی در ما ندا می کند که 
 بلعد می 		انگار بخشی از وجود آدمی حرف هاي خود را« ابل بفهمد من چه می گویم؟کجا معلوم طرف مق

به سکوت وا می دارد و این خود نوعی مÔل در پی می آورد. اما مسئله مهم این  را او شدن هویدا بدون و
نیست که فرد در چنین وضعی نتوانسته احساسش را بیان کند، بلکه مسئله این است که فرد نتوانسته درك 

سروش  ردرستی از حالِ خود داشته باشد تا بتواند به یک نفر که از جنس اوست بیان کند. در حقیقت به تعبی
 دباغ، چنین فردي گرفتار تنهایی خویشاوندي است. دیگر اقسام تنهایی نیز به همین منوال می تواند به درك

 .ما از خویشتن کمک کند و به ادامه مسیر روشنایی ببخشد

تنهاییِ خویشاوندي که سروش دباغ از آن سخن می گوید، به تعبیر من، شخصی گرفتار آن است که در 
می گردد؛ فردي که در جستجوي یک دازاینِ هم افق است تا بتواند از  8اوندي روحانیخویشجستجوي 

اعماق درون با او سخن بگوید و ایده و باورهایش را با او درمیان بگذارد؛ او در سوداي یک همبینش است. 
نیز ناکام  ن وضعاما چنانکه گفتم فرد تا نتواند این نوع تنهایی را تشخیص بدهد، در یافتن راه خÔصی از ای

 .خواهد بود و درنهایت دچار مÔلت خواهد شد

نیز بسیار دل انگیز و خواندنی » از پله مذهب تا کوچه شک«تقسیم بندي ها و جعل مفاهیم در جستارِ 
است. تقسیم بندي شش گانه ایشان در باب انواع نیایش، آشکارا به تاب آوري اجتماعی در زمانه ما کمک 

ن این است که نحوه اندیشه سروش دباغ همانند چتري زیر بارانِ تعصبات مذهبی تÔش می کند. مقصود م
نیایش «می کند همه را زیر آن بیاورد و از نزاع هاي متعصبانه روزگار ما پیشگیري کند. تقسیم نیایش به 

و » انهع گرایمخاطبه محور، نیایش عرفانی، نیایش معنوي، نیایش حکیمانه، نیایش آرزومندانه، نیایش ناواق
شرح آن، مخاطب را به فکر فرو می برد تا در عین اینکه بداند در کدام نوع از نیایش غوطه ور شده است، 
درعین حال بداند که اغیار نیز می توانند نوع دیگري از نیایش را به مثابه یک امکان به کارگیرند و در آن 

مخاطب امکانِ انواعِ نیایش را آشکار می کند تا بتواند غوطه ور باشند. مضاف بر این، این تقسیم بندي ها به 

                                                             
مقاله است که اطمینان ندارد پیش از این از آن استفاده شده باشد؛ امکان دارد دیگران نیز این واژه را به اصطÔح خویشاوند روحانی از نگارنده این . 8
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در وضعیت هاي فکري و فلسفی متفاوت، انحاء مختلف نیایش را به کار گیرد و به قدر وسع خرسندي را به 
 .دست آورد

 میقع 		تمامی فصل هاي کتاب از خیام تا یالوم شامل تقسیم بندي هایی است که کمک می کند تا درك
وضعیت هایی که در آن قرار می گیریم، داشته باشیم. این درك عمیق تر از  و خود انسِاگزیست از تري

اگزیستانس، دقیقا به معنی کاستن از رنج آدمی است. چنانکه در مقدمه این جستار اشاره کردم که رسالت یک 
آن  وزمره بامتفکر رها کردن مقوÓت متافیزیکی و پرداختن به مقوÓت انضمامی اي است که در زندگی ر

مواجه می شویم و عدم توجه به آن ما را به تعبیر هایدگر به کَسان یا داس مان تقلیل می دهد. به عبارتی 
سروش دباغ تÔش می کند در عین توجه به زندگی روزمره و درد و رنج هاي آن، انسانِ ایرانی را با مقوÓتی 

فراموشی هستی رها شود؛ و بازهم به عبارتی واضح تر مواجه کند که اندیشیدنِ به هستی را جدي بگیرد و از 
تÔش او این است که در زمانه اي که در گذار از الگوي معنایی است، براي یک زندگیِ اصیل، طرحی افکنی 

 .کند و با طرح مقوÓت و مفاهیم جدید، الگویی معنایی از دل سنت اگزیستانسیال استخراج کند

دباغ در جستارهایش با یک مهارت نوشتاري دل انگیز عجین شده باید توجه داشت که تÔش سروش 
است. او چنان می نگارد که مفاهیم اگزیستانسیال بر روح و روان آدمی نفوذ کند. وي در نگارش خود از 
کلمات و مفاهیم همانند یک صندلی قطار استفاده می کند و مخاطب را بر روي آن می نشاند و با خود همسفر 

یکی از ویژگی هاي بسیار مهم وي در نوشتن است؛ او احساسات مخاطب را قدم به قدم با  می کند. این
کمک مفاهیم و اصطÔحات ادبی فلسفی خود درگیر می کند. چنانچه می دانیم و شاهدیم ما در عصر اطÔعات 

انس ستو تکنولوژي زندگی می کنیم و سرعت و حفظ مطالب و بمباران اطÔعات چنان است که آدمی اگزی
خود را به فراموشی سپرده است؛ دباغ در چنین وضعی تÔش می کند مخاطب خود را در یک قطار با سرعتی 

 .کند اما همراه با آرامشی عمیق همسفر کند؛ تا مخاطب آنی بتواند به خود نظر کند و طعم وقت را بچشد

اهنگی دارد. به این معنی که خÔصه مطلب این است که نحوه نگارش ایشان با مضمون کÔمشان بسیار هم
در عین اینکه از مضامین اگزیستانسیال سخن می گوید، از واژه هایی استفاده می کنند که مخاطب، عمیق تر 

یعنی خوانش متن خود  .آن مضامین را درك می کند و احواÓت وجودي را در زمان مطالعه تجربه می کند
 .نوعی سفر اگزیستانسیال است


